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  چكيده
 ـدموكراتيـك مشـاركت    تسياساگر هدف از  سرنوشـت  افـراد در تعيـين    ةآگاهان
ارتبـاط حكومـت و شـهروندان اهميـت      ةواسـط  ةمثاب  طبعاً رسانه به ،عمومي باشد
عصـر   اطلاعـات در  ةفزاينـد  يا رسـانه تكثير  زمان، با توجه به هم. يابد  محوري مي

 نشـد    اي  آيـا رسـانه   كـه  شود ميبرجسته اساسي مشكل  اين فرهنگ نشد يمجاز
تعميـق   زمينـة در  مترقـي  وي سياس ـ يكنش ـبـه  معاصـر  » زيسـت  ـ   جهان« ةفزايند

هـاي    هـا در عصـر رسـانه     توجه به فوران پيـام  باانجامد يا  شهروندان مي يخودآيين
/ شهروندان و حتي سياست تكنولوژيك يسياس يتفاوت  بيو  گشتگيبه سرمجازي 
درصدد اسـت   حاضر ة؟ مقالشود منجر مي به كنترل شهروندان   معطوف كالكتروني
 و بپـردازد  مشكلبه بررسي اين  »كارگزار/ ساختار«ويكرد گيري از مزاياي ر  با بهره

الكترونيكـي در   ممستقيدموكراسي (پس از بررسي دو رويكرد متقابل  زمينهدر اين 
محـور را    نهارس ـ يدموكراس، برداشتي از )مجازيفرهنگ  رد پايان امر سياسيبرابر 

  .كند ميمطرح رايج  يدموكراس بديل ةمثاب  به
فضاي  انتقادي، ةنظري ،كارگزار، دموكراسيِ از راه دور /ساختار رسانه، :ها  واژهكليد

  .اينترنت مجازي،
  

  مقدمه. 1
دموكراسي با اشاره به حضور توأمـانِ   بارةاخيرش در هاي همقاليورگن هابرماس در يكي از 
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بـه شـكاف ميـان     ،پـردازي هنجـاري و بررسـي تجربـي در سياسـت ارسـطوگريزي        نظريه
دسـت  معاصـر   ةهاي جوامع پيچيد»است«هاي معاصرِ ليبرال دموكراسي و   هاي نظريه»بايد«

محور را بـه    رسانه در عصر ارتباطات) deliberative(» مدل سياسيِ رايزنانه«زند تا امكانِ   مي
  ).Habermas, 2006: 411(بحث بگذارد 

طلبد كه در   مي براي شهروندان »تيك پايدارنقش دموكرا« گيريِ  پي سو با اين دغدغه، هم
پاسـخي بـراي ايـن    به آينده  تخيليِ يجاي بازنويس  بهت، سياس فزايندة شدنِ   اي  رسانه عصر

زيسـت    رفـت فنـي و جهـان    بين پيش ةرابطدربارة  توان چگونه مي«: كه او بينديشيم پرسشِ
گـر قـرار     كـنش  شـهروندانِ  اجمـاعِ  ةرفت تكنولوژيك در محـدود  تا قدرت پيش دركمل أت

  ).24- 20: 1388هابرماس، ( »گيرد؟
 دموكراسـي بـا فرهنـگ    ةتجهيـز نظري ـ  /تر، تطبيـق   پاسخ به اين دغدغه، و به بيان دقيق

شـده، و    جهـاني  ملـي، جهـانِ  / محلـي  جهانِ( ما   تركيبيِ كنوني ستيز  جهان و  شده  اي  رسانه
 كتكنولوژي ـ سـمِ ينيدارو از تعبيـر رژي دبـره    كه در راستاي  طلبد يم) فضاي مجازي جهانِ
 هـاي   تكنيـك  تـا در داروينيسـمِ   شـود  دموكراسي نيز بازتعريف، ) Debray, 1996(ها   رسانه

ضرورت اين بازتعريف بـا يـادآوري ديـدگاه    . باقي بماند» حلاص« چنان هممديريت سياسي 
بحـران  : شـود   مـي  درك بهتـر  پـيش از آن  مِي ـانقـلاب فرانسـه و رژ  توكويل در آلكسي دو 

هـا    گويي به تغييراتي است كه ذهـن انسـان    ها در پاسخ  ل شكست حكومتصمشروعيت حا
هـاي تكنولوژيـك و    نوآوري در تغييراتي كه؛ شود مي پذيراشان   دليل تغيير در محيط مادي  به
  .داردريشه  اقتصادي آن/ اجتماعي ثيراتأت

 هاي انسان شرايطي براي رشد و تكامل آزاد استعدادايجاد اسي بنابراين اگر هدف دموكر
/ يد صرفاً توصيفراز رويك با فراروي است تا اي  يسازمستلزم چه باز رايج   دموكراسي ،باشد
شـناختي خـود     هسـتي / معناي اصيل ،)چرخش نخبگان در انتخاباتي رقابتي(شناختي   روش

 اي هرا در جامع ـ )شـهروندان  يِگـر  خودحكومـت  يـا  صـداها  ةهم ـاي براي كـنش    عرصه(
  ؟محقق سازد محور  رسانه

ي »گـرا   جهـان «و  ،»گـرا   كثـرت «، »مشاركتي«، »مستقيم«هاي  مدل   در پاسخ به اين چالش
تفسـيري متناسـب    ةارائ شانزعم نگارنده يكي از شرايط امكان كه به، 1دهش طرحم دموكراسي

در اين مقاله سعي  بنابراين .است) محوري  و رسانه ،پيچيدگي، گستردگي(با وضعيت معاصر 
دموكراسـي و رسـانه و    ةارچوب نظري مناسـب بـا سرشـت رابط ـ   هچ ةشود پس از ارائ مي

بـراي تعميـق دموكراسـي     ،ويـژه اينترنـت    بـه ، اي  هاي رسـانه   بررسي امكانات و محدوديت
)democracy promotion( شودمحور ارائه   هرسان از وضعيت و شرايط دموكراسيِ  فهمي.  
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  ارچوب نظريهچ. 2
تـوان در عـين توجـه بـه       پي پاسخ به اين پرسش است كه با چـه قرائتـي مـي    دراين مقاله 

 پاسخِ پنداشت؟ مترقي يسياسترا موجد  جامعه فزايندة شدنِ   اي  رسانهرويكردهاي انتقادي، 
 ـ  بهيعني  ؛شود مي )mediologic(شناختي   رسانهنوعي   پرسش به اين  ةثير نحـو أتعبير دبره به ت

بـر  ] هـاي جديـد   رسانه[ر مستقل يتغم ةمثاب  به )Medium( افراد از طريق واسطه گيريِ  ارتباط
  .) Debray, 1996( پردازد مي] اتيكركنش دموك[متغير وابسته  ةمثاب  يك موضوع به

 ينـده فزا شدنِ   يا  رسانه يندفرايك  ست كه امروزه در متنِا رو   آناز مسئله اهميت اين 
   حـال تجـاري   طور روزافزونـي در   ايم كه به  قرار گرفته »رژيم تصورات«يار ربود بيان   يا به
فضـا امكـان    ني ـا   يِنامتنيخصلت ب كه جا آن از. است يريبستارناپذِ و ،شدن   ، فرامليدنش
فرستنده و  يو بسط اطلاعات برا  هم امكان قبض ( هيدوسوو واكنش  ،، تعامليواسطگ  يب

ها را   توان رسانه مي ؛ بنابرايناستداده  شيرا افزا) رندهيگ و فرستنده انيهم امكان تعامل م
 جـادگر يازدا،   تي ـزا و هو  تيهو ن،يآفر  مرحم و نيآفر  زخم ؛اي دوچهره تعريف كرد  پديده

 تقـدر مانوئل كاسـتلز در   كه چنان واقعدر ؛)51- 50: 1387 ك،يتاج( آن رگريبحران و تدب
  :شود  يم متذكرارتباطات 

حصر  يا  رسانه يها را در شبكه ياسيكه ذهن س ير،فراگ يِا  چندرسانه ارتباطيِ محيط ينهم
 يـريِ گ  ارتبـاط    ـ ـ خـود  در عصـرِ  بـديل  هاي يامپ تنوعِ يانب يبرا يا  واسطه تواند مي كند، يم

  ).Castells, 2009: 298(باشد  يجمع

در » كارگزار /ساختار«است كه با اتخاذ رويكرد  آن بر نوشتاراين  ةفرضي زمينهدر همين 
نـي از  ييتب نتـوا  مـي   شـده   اي  رسـانه  اسـت يكنش دموكراتيـك در س امكانِ  يِچگونگبررسي 

 )structuring(» يابي  ساخت«مفاهيم تبيين اين فرض  در .دست داد  محور به  رسانه دموكراسيِ
 ةوي كـه بـا طـرح نظري ـ    .رسد  نظر مي  ا بهگش راه دنزيآنتوني گ )reflexivity(» يِبازتابندگ«و 
 درصدد ايجاد تلفيقي ميان ساختار و كارگزار جهت فراروي از تلقي متعـارف » يابي  ساخت«

) كـنش انسـان   از طريقخلق جامعه (و عامليت ) نظامي از قيد و بندهاي اجتماعي(ساختار 
تشخيصِ « :دانست  ميان اين دو رويكرد ميزدن    لپبست نظري را   بود، راه خروج از اين بن

سازيم   اجتماعي را فعالانه مي ساخت خود ةهاي روزمر  اين واقعيت كه ما در جريان فعاليت
 .)964- 963: 1386 گيدنز،(» كنيم  و بازسازي مي

 ـ  رسـانه بـه   بارةتوان در  اين حكم را مي اجتمـاعي و ميـانجيِ ورود    هـاي  يكـي از نظـام   ةمثاب
 .)142- 141: 1389زاده،   مهـدي (دادهاي متفاوت به درون آگاهيِ روزمره نيز صادق دانست  روي
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نقش افراد در ساختن هويت خويش است و  گري  كنش ناظر به »يبازتابندگ« اين عرصه در
. باشد زمينهامكاني در اين  اينترنت مانندهاي جديدي   تكنولوژي رسد فضاي بازِ نظر مي  كه به

گـر در بسـتر آن    گيرد كه كنش انجام مي   يساختاربر روال يا نظم  بورزمكنش حال،    در عين
تـوان    مـي بـا ايـن فـرض،    . شونده است  البته نظمي كه به مقتضاي كنش دگرگون ؛قرار دارد

روي    هـاي پـيش   انتخـاب  ةگرايي در زمين ـ  گسترش كثرت عامل از سويي را »شدن   مجازي«
 گـر كـنشِ  يو از سوي د آوردشمار  بهعمومي  ةگري او در عرص  كنش انسان و افزايش توانِ

مجـازي از   ةعرص ـ هاي ناشي از گسسـت  بر بستر محدوديت بايدرا  »گر  گزينش انسانِ«اين 
 »كـارگزار / سـاختار «رويكـرد   با اين توضيح، .)ب :1384معيني، ( كردلحاظ واقعي  يزندگ
جبرگرايي  يمنف پيامدهاياجتناب از  مجازي و فضايسياسي در  گريِ  كنش ةنحوفهم  براي

  .رسد نظر مي  بهمناسبي  ةنقششده   ي  ا  رسانه گرايي در تحليل سياست  و اراده
 از كـاركرد  )semiotic( شـناختي   نشانه توان با فهمي ارچوب نظري را ميهاين چ موضوع

 اثـر انسـداد   بـر سـوژه  انفعالِ    رب اي كه  انتقادي ي  ها  در برابرِ ارزيابي. كردپشتيباني  نيز   رسانه
اقتصـاد  » انتقـاديِ  تحليـل «حال چه بر مبناي نـوعي  ( كنند  ميكيد أتاي   رسانه پيامِ ايِه هنشان

اقتصـادي را پشـت   / كـه دسـت منـافع سياسـي     ،رسانه به سبك مكتب فرانكفورت سياسيِ
 تحليـل «و چـه نـوعي    دن ـيب كننـده مـي    دريافـت / منفعـل  ةتودآن به  ةها و ارائ  چينش نشانه

 ناپـذيريِ   كـه ارجـاع   ياريبودرمدرنيسمِ   رسانه به سبك پست اقتصاد سياسيِ »شناختيِ  نشانه
رويكـرد  ، )دانـد  مـي  واقعـي  انتخـابِ  امكـانِ    دليلي بر عدمهاي وانموده به واقعيت را  نشانه

شـناختي امكـان     نـد نشـانه  يدر فرا »اي  مازاد نشانه« عنصر كردني با برجسته مطالعات فرهنگ
: 1387 رضـايي، ( شـود   قائل مـي سوژه  رايشخصي را ب ها و دريافت  گري ميان پيام  نشيگز

هـاي   ها، ديـدگاه   ها و چالش  منظور بازشناسي اين امكان  اين نوشتار، به ةادامدر ). 190- 183
  .شود ها به بحث گذاشته مي هاي سياسي آن بينانه و بدبينانه و دلالت  خوش
  

  امكان دموكراسي مستقيم الكترونيكي: يو خودآيين ،اطلاعات، آزادي. 3
 اي مطـرح شـده    نكتـه » ها  ها و كليشه  ميان اسطوره: رسانه و دموكراسي«اي با عنوان   در مقاله
لـف، ايـن واقعيـت كـه در جوامـع      ؤزعـم م   بـه . كشد  كه باور مرسوم را به چالش مي است
كنند دموكراسي توانسته   هايي كه انتظار را برآورده نمي  سانهرغم شهروندان و ر  افته بهي هتوسع

توانـد نقشـي     مـي » فرهنگ سياسي«پايدار بماند حاكي از اين است كه در تداوم دموكراسي 
  .)Graber, 2003: 130(ها داشته باشد   تر از آگاهيِ شهروندان و فعاليت رسانه مهم
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معنـاي حـق     دموكراسي به ةچه ايد انگيزد، چنان  با اذعان به توجهي كه تحليل فوق برمي
 شناخت جمعـيِ  ةعرص ةمثاب    سياست بهو مفهوم آرمانيِ دست خود   تعيين سرنوشت مردم به

را مدنظر داشته باشـيم،  ) پايان بر سر تعريف آن  هاي بي  و به تعبير امروزي كشمكش( »خير«
. آيـد   به ميان مـي  امور بر نظارت و يارذرگيتأث يبراو اطلاع شهروندان  آگاهي بحث ناگزير  

شان بر پـذيرش  يبنا زيرا ؛تلقي كرد   اين بهشت سياسي رد را ها  رسانهتوان   در آن صورت مي
امـري كـه    ةمثاب  به  تونيس، افكار عمومي نظربه . براي فهم خير از شر است  د آدميرخ توانْ

 ةاراد«بـرد،   را از بـين مـي  » هنشـد   اثبـات  تو مرجعي ـ ،تخيلات، باورها نامعقولِ رازآلودگيِ«
 ـ ةمحاسـب اهداف مطلـوب و   بارةجمعي در داوريِ( )conventional will( »اختياري  ةآگاهان

) هـاي جزمـي   از سـنت  ناشـي داوري ( )essential will( »ذاتـي  ةاراد«جـاي    را به) آن لوازم
  ).35: 1383 كين،(نشاند  مي

درون    شـناختيِ / خبـري ينـد  افر(  افكـار عمـومي   يگيـر   شكليند افرنكته اين است كه 
بـه   بـالا (ي ييا مصـنوعي و القـا   است) پايين به بالا( دموكراتيك صورت واقعي و به )جامعه
اينترنـت،   ،مـاهواره (اي   امكانات جديد رسـانه  نظران معتقدند كه  بسياري از صاحب؟ )پايين

بدون  و ذاتاً افقي ي سياسيِنظرهااظهار به زيرا ؛انجامند  مي يتعميق دموكراسبه  ...) موبايل و
كـه مـانع    ،را بسـياري از شـرايط متصـلب پيشـين     طريق   دهند و بدين  شكل ميگر  هدايت
  .اند  به چالش كشيده ،شد هروندان ميشني ييخودآگي و   سوژه

د ي ـاثـر هنـري در عصـر بازتول    ةدر رسـال  والتر بنيـامين  يادآور ديدگاهكيدات أتگونه   اين
با ايجاد پيونـد   به تكنولوژيِ رسانه ها  فرانكفورتي تر بيش بدبينيِ در مقابلِاست كه  كييمكان

 ةاسـطور را در مقابـل   رسانه بخشيِ  اي، توان رهايي  هاي توده و رسانه يميان آوانگارد فرهنگ
 دموكراسـي «نـوعي   ةاولي ـ ةزمين ـ آن را و دهـد   ميقرار ) عنصر هاله(مستقل  اثر هنريِ سنتيِ

 ييفضـا كـه  پسند و آوانگـارد    زمان عامه  هم يعني نوعي سياست فرهنگيِ ؛داند مي »فرهنگي
مارشـال   .)1385 ،ميلنر و براويت( كند فراهم مي يامور فرهنگ دربارةهمگان براي اظهارنظر 

 براسـاس  كـه    ييجـا  ؛اسـت    رسـانه  دومِ مـوج  بـارة در ،ييمروج چنين سـناريو  ،لوهان  مك
جهـاني بينجامـد    ةقرار است بـه افـزايش آزادي بشـر در دهكـد     تكثر اطلاعات ييگو پيش

  ).176: 1383 اسمارت،(
اي را موجـد اشـكال     رسـانه  بسـياري از انديشـمندان معاصـر ارتبـاط    از منظري مشابه، 

داننـد كـه    هاي متفاوت زنـدگي مـي   جديدي از سبك »جمهورِ«و   عمومي ةجديدي از حوز
 تعميق دموكراسي رادر ها   رسانهنقش مثبت از  برداشت تجسم اين. نيستندمحور   مكان لزوماً
 »از راه دور دموكراسـيِ   «، »دموكراسـي الكترونيـك  « رايج پيرامونتوان در ادبيات سياسي  مي



 محور  رسانه يهاي دموكراس  ها و محدوديت  امكان ؛دموكراتيك يگر  و كنش   رسانه   50

)tele-democracy(، ــي« و ــازي دموكراس ــه )cyber-democracy( »مج ــد ك ــرعت دي  س
 هايي  پرسش ياحيا و دموكراسي ةدر نظريبازانديشي  محرك ت رارتباطاعصر ا تحولات

تسهيل رايزنـي   و ،تر  حكومت، ايجاد شهروند آگاه و مشاركتي ترِ گويي بيش  پاسخ بارةدر
 هايهـا در فراينـد    نقـش مثبـت رسـانه    بـر  داننـد و   مي »بان  دروازه  بي«  در فضاي عموميِ

 كننـد   مـي تأكيـد   فرهنگـي  نظـر    تبادل ةشيو ةمثاب  بههويت  تساخ و دادها معنايابي روي
  ). 1383 گيبينز و ريمر، ؛1384 انصاري،(

دليل   موبايل را به تكنولوژيِ )Smart Mass( هوشمند ةتودراينگولد در براي نمونه هوارد 
سياسي و حمايت از  تازيِ پيش ةنندك  هاي اجتماعي تسهيل شبكه افقي درارتباطات  برقراري

 مشـاركت  دادنِ   تقليـل دليـل    بـه (اگرچـه ارتبـاط مجـازي     ،از اين منظر. داند دموكراسي مي
 همـين ممكن است به فرسايش فرهنگ مدني بينجامد، امـا  ) تعامل مجازي چهره به  به  چهره
ي »ميتلبـو «يـك   قـادر اسـت  هـاي مجـازي    پيونـدي   بـر هـم     مبتنـي  ارتباطات شناورِ ِ جهان

)mittelbau( باطات سياسيِيعني ساختاري از ارت ؛تاز بيافريند پيش )لحاظ فيزيكي غايـب   به، 
مدني جاي گرفته و هم مشاركت از  ةحكومت و جامع ميانكه  ،)دائم اما در ارتباط مجازيِ

گونه فضـاها    در اين. گويد كند و هم با حكومت سخن مي م مييدرون فرهنگ محلي را ترس
معناداري را خلق كنند كه هاي  جماعت قادرندكردن اعمالشان با هم    مردم در حين هماهنگ

 براي هماهنگ اس  .ام . مثال استفاده از اس   براي. تأثيرگذار عمل كند و سياسي يچون كنش هم
  ).Gergen, 2008: 301-308( كردن مواضع سياسي  

 ـ يمـدرن مـانع   يهـا  يكراس ـودم ي »اندازه« رديگ امكانات اين از طريق گويي  يرو   شِيپ
نظرخـواهي از طريـق تلفـن يـا        زيـرا امكـان   رود؛ شمار نمـي  به دموكراسي  آرمانِ كلاسيك

بر همين اساس، . دهد  را نويد مي» مستقيمِ از راه دور دموكراسيِ« نوعي از مجازيهاي  شبكه
  :بينند  انسان مي گيِ پررنگ  اطلاعاتيِ آينده را حاوي سوژه ةبسياري جامع
و به شهروندان اجازه  استكننده   كه مهارش با مصرف ينامتمركز و كارآمد ارتباطيِ يستمس
خصـوص    بـه  مكاني،/ زماني هاي محدوديت قيد از رها هاي جماعت يلدهد كه به تشك  مي

  ).270: 1385 بيلز،(رها از اشتباهات دولت، بپردازند 

 .گراي راديكـال امتـداد داد    هاي مشاركتي يا كثرت  توان تا ايده  خط چنين تحليلي را مي
هـا امكـاني بـراي رهـايي       رسـانه تكثـرِ برآمـده از    جيـاني واتيمـو  در تحليـل     براي نمونه

تر نكرده و بـه    ها جامعه را شفاف  زعم او، اگرچه رسانه به. رود شمار مي بهد رهاي خُ روايت
 مـرگ معناي    پايان متافيزيك به ،هايدگر  تعبير  يا به( امرند، اما همين ا  همرگ واقعيت انجاميد

 ةپشـتوان تـوان    را مـي ) »سوبژكتيو كامل در برابر ديد چون عينيت هستي هم« مفهوم حقيقيِ
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بـا فروپاشـي متافيزيـك و ظهـور      فقـط كامل  دموكراسيِ .1زيرا ؛ ستنادواقعي  دموكراسيِ
رفت  فروپاشي متافيزيك عمدتاً يا معلولي از پيش. 2؛ پذير است  ها امكان  برداشت ستيزيِ  هم

 روزمـره بـه   در پسـامتافيزيك هسـتيِ  . 3؛ ارتباطات جمعي يا ضرورتاً وابسته بـه آن اسـت  
 ـ «: سـازد  چه را مجسم ميين دآميز خصوصيات ابرمر  اي تناقض  شيوه   تكثـر  ة زيسـتن در زمان

هـا را ناشـي از     بنابراين وي نقد فرانكفورتي به رسانه ؛)254- 246: 1385 واتيمو،( »مراجع
رسـانه   ؛داند ها مي  رسانه رسالت بارةها در آن فرض  پيش تحقق كاريكاتوريِن يا دنش   محقق

زمـان  «دادهـا در   رخ يتمـام  اطلاعات ةكه با ارائ ،تر  اي فرهيخته  جامعه ةكنند  تسهيل ةمثاب  به
 ؛باشـند  )عيـار بشـريت    خودآگاهي تمام( هگلي» روح مطلقِ«بخش   نوعي تجسم  به ،»واقعي
  :به تحليل اوكه بنا  آن   حال

 شفافيت، خودآگـاهيِ  كه نافي آرمانِ پسامدرن هاي گروهي در جهاني آزادي ناشي از رسانه
تعبير » ها و عناصر محلي  تفاوت آزاديِ« توان  مي موي واقعيت است را  به  مو ييِكامل و بازنما

اي محلـي  ه ـ اي چندگانه از عقلانيـت   مركزبنياد، مجموعه جاي عقلانيت   كه در آن به نمود
واقعيت، صداي ل ناشي از اص از قيد سكوت تحميليِ نشد كه با آزاد وجود دارد) ها  اقليت(

  .) 60- 55: 1386 واتيمو،(ند كن مي برازشناخت ا   شكلي قابل بهخود را 
  

  آنلايني اينترنت و دموكراس .4
گـريِ   و بسـتري بـراي كـنش    شـدن    مجازي/ اي  رسانهترين مصداق  همم ياينترنتهاي   شبكه
چـون   ينانـه و رايـج اينترنـت را هـم    ب  فرض خوش. ودش ميارز قلمداد   هاي هم  روايت  خرده
آرمان اصيل دموكراسي  تحقق   به را داند كه ما اي مي  راه اطلاعاتي حامل دانش و آزادي بزرگ

لحـاظ    از بـدو پيـدايش، بـه    اينترنـت  زيرا ؛كند ميتر   نزديك) گري شهروندان خودحكومت(
تمركززدايانه عمل كـرده   دهيِ  نشده و سرويس   تنظيم شكل مجراي ارتباطيِ بهمقرراتي عمدتاً 

داشـته  و و تلويزيون خارج از كنترل حكومتي يا نفـوذ بنگـاهي قـرار    يبرخلاف راد واست 
  :بنابراين است؛
كثـرت   ماننـد  ييهـا  آن ارزش سـاختارِ  يـرا ز است؛ »يامهمان پ« واقعدر »رسانه« ينا. 1

ــدگاهد ــا و تمركززدا  ي ــيه ــترا تقو ي ــرده ي ــه اســت ك ــ  و ب    »ينخــودگز يا  رســانه« ةمثاب
)self-selected (يننـد؛ د ببخواهن ـ يند را هر زمان كـه م ـ ا يلچه ما آن دهد يبه افراد امكان م 
 يِنش ـيگز يِزسـا     هكـه بـرخلاف برنام ـ   ،...)و  نوشـتار  يقي،موس( يا  رسانه   ـ چند يستميس

 و ينـده مـان گو أارتبـاط تو  ينِدارد كـه در آن طـرف     يباز و تعـامل  ، ساختارِيسنت يها رسانه
  ؛) Hoogeveen, 2004: 158-165(اند   وندهشن
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كيد بـر عقايـد   أكه براي تاست هايي بدل شده   سوژه گريِ  كنش ةعرصاين رسانه به . 2
لحـاظ سياسـي     به فقط نه ؛ بنابرايندان  پيوستههم   بهمراتبي   ذيل ساختاري غيرسلسلهمشترك 
اتي ي ـآگاهانـه شـرط ح   زيرا اگر مباحثات دارد؛   بلكه ماهيت دموكراتيك ،است بودهن خنثي

سـود نيروهـاي      بـه  قـادر اسـت  اين فراينـد نيـز    دةكنن  تقويت دموكراسي است، تكنولوژيِ
ها مبتنـي بـر ايـن قابليـت       وژياين تكنول دموكراتيك ةاعتبارنام. خواه عمل كند  دموكراسي

ك مودم خـط تلفـن   يافزار مربوطه و   از نرم   اي يهپا دانشِ ،يوتركامپاست كه شخص با يك 
ــادر اســت   ــق ــر پايان ــه ه ــات را ب ــين ةاطلاع ــا    ب ــال ي ــي ارس ــت از آن الملل ــددرياف  كن

  ؛)130- 124: 1379  هيرشكوب،(
كـه   چنـان  ؛كنـد   عرضه مـي مبارزه عليه ساختارهاي سلطه  براي ييها امكاناين رسانه . 3

 مجازيدروني در عصر  هاي كنترلي از طريق انقيادسازيِ انگاره ةرغم سلط  بهد، گوي نگري مي
مثـل سـرقت   (ظهور اسـت     حال شكال نافرماني يا مقاومت در اين جوامع دراَ فقط ، نهشدن  

شـكال  ها و اَ  ، بلكه شبكه)هاي سابق كاري خرابجاي اعتصاب و   ها به  كامپيوتري و ويروس
 پيكـار و مفـاهيمِ   شـكال جديـد  بشي با اَنهاي ج طفهر نصي معاعماتهاي اج شنموجود در ك

 ـآور مـي  پديـد ) امپراتـوري (جهـاني   عصردر  »مطلق دموكراسيِ«راستاي را در  »رهايي« د ن
  ؛)1387نگري و هارت، (

 يـرا ز ؛است نادشهرونگريِ   و كنشيابي   قدرتبراي   ميظع ينامكارسانه حاوي اين . 4
 ياض ـف در يذاريرگ ـثأت قـدرت چنـين   همو  ديگران به دوخ يتروا نِتفگ تواناييِبه افراد 

 ،يعمـوم  ةحـوز  ةابثم  كه به ،نويسي است  گوبلا اين امر گسترش ةنمون. دهد مي را ياسيس
 نمقـام شـهروندا   رد(آن  و فعـالانِ  كشـيده اسـت  ش لهاي سنتي را بـه چـا   رسانه ژمونيِه

 نشـا نو گ ـو فـت گو  ،، انتقال مطالـب گروهي فعاليتبا  ))netizens( وندها مجازي يا شبكه
ري پرداخـت  گ ـ  شنبه ك هاآگ يچون شهروند هم نتوا ز مينيكه در فضاي مجازي  ددهن مي

)Hauben, 1997: 1-2 (؛  
آنلايـن بـه عامـل     افـراد  ؛ زيـرا تعبير كرد »م دموكراسينجركن پ«را اينترنت  توان  مي .5
فعاليت بزرگـي   كردن پشت ميز   اگرچه كليك ،اتند ويليام به تعبير .اند  هدويي بدل شگ پاسخ
ايـن  توان با   بنابراين نمي ؛كند ميفرق  مسئله، دها نفر اين كار را بكنن  اما وقتي ميليون ،نيست

شـود از راه دور بـا    نـدارد و سياسـت را نمـي    هاي اينترنتي حاصلي دربر منطق كه اظهارنظر
   در ايـن  ؛ زيـرا مجازي را از اعتبـار انـداخت   در فضاي ل كرد، كنش دموكراتيككنترموس 
فقـط يـك رأي    هـركس راكه چ ؛رود ميال ؤسكنش دموكراتيك زير  امكان هرگونه صورت

  ). 95: 1390 ن،دات(صفر است  اًتقريب ندتنهايي عامل تغيير شو  كه به و احتمال اين ددار
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ا جنـبش  ي ـدر قيـام اعـراب    .هويداسـت  پـيش  امروزه بيش از فوق هاي  مكانمصاديق ا
دهـي و همـاهنگي كـنش     ري بـراي سـازمان  ثاستريت معلوم شد كه اينترنـت ابـزار مـؤ     وال

فضـاي   امكانـات مـين  ه »جنبش آنلايـن «يا  »يترييتوانقلاب «منظور از . استدموكراتيك 
اسـت از   يديگـر  ةنمون» ليكس  ويكي « داد روي. هاي عيني است مجازي براي تغيير واقعيت

 حقِمورد كه اين  دموكراتيك ةشد  هاي فراموش ارزش يفضاي مجازي براي احيا هاي  امكان
مات در برابـر  ابه عملكرد مق  مربوط  اطلاعاتpublicity (( انتشارِ يا  يعموم يدسترسداشتن 
دهـد كـه چگونـه      نشان مي   هاي تجربي  چنين نتايج پژوهش هم .است )secrecy( يرگ  پنهان

فريقا با افزايش ارتباطات و تضارب آرا اهـرم  اهاي الكترونيك در   افزايش دسترسي به رسانه
 است    گذار به دموكراسي كمك كرده  ةبه پروژو  مدني قرار دادهجامعة تري در اختيار  بزرگ

)Ott, 1998(.  
 

  دموكراسي ةامتناع پروژ: رويكرد انتقادي. 5
 ـ) مدرن و پسامدرن(شان   ظاهري و مكتبي هاي  انتقادي با تمامي تفاوت رويكردهاي  ةدر ارائ

، نظرنـد  هـم    هـا   رسانه دموكراتيككاركرد  ها پيرامون  سازي  انه از اسطورهشناس  آسيب يتحليل
هـا و    شـهروندان و رسـانه   وريِد ةرابط ـ يـا » وجـه سـاختاري  «اساسـاً بـه   هايي كـه    تحليل

بـراي نمونـه، جـان كـين در      .كنند موجد خودسانسوري توجه مي ةآگاهان  سازوكارهاي نيمه
بـراي  ) مطبوعـات آزاد (كاركرد رسـانه   ةاولي كه مدافعانِ شود  متذكر مي رسانه و دموكراسي

چشـم   ةمثاب  به(سياسي را اساساً قدرت  زيرا ؛خودسانسوري غافل بودند ةديپددموكراسي از 
كـه   ، حـال آن پنداشتند شهروندان مي ترين تهديد براي خودابرازگريِ مهم) سراسربين بيروني

، فاقـد بصـيرت لازم   گيـرد   جاي مـي  »يآزادي منف«پارادايم ذيل چنين نگرشي كه  زعم او به
  :ها به نگرش افراد است  رسانه ساختاريِ دهيِ  شكل يبراي فهم چگونگ
 واسـطه  فقط مشكل و دارد وجود بيروني حقايق از جهاني كه نيست يندرواقع امسئله 
 »يابـد  يسـاخت م ـ «هـا    توسـط رسـانه   يـز ن يرگرتفس ـ ةسـوژ  يتموقع خود بلكه است،

  ).59-50: 1383 ين،ك(

مكتب  از نقديموج چنين ترين  ، مهم»مطبوعات زرد«قرن نوزدهمي به  بعد از انتقادات
را در مسـير اقتـدارگراييِ   هـا    رسـانه  كـرد  قرن بيستم عمل ةميان كه در آغاز شدفرانكفورت 
اي كـه    يافته  سازمان توحشِ ؛داشتشه ير» صنعت فرهنگ«در  وكرد   ارزيابي مي نامحسوسي

ايـن  شايع شده بـود و بـه   سرمايه  تانباش منطقِ برآمده از فرهنگيِ /حيبا ظهور صنايع تفري
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شدنِ    و فلج زدگي مخاطبان  مصرف به مستقلانه قضاوت جاي  بهها   رسانه كه انجاميدنگراني 
  .)1384 آدورنو و هوركهايمر،(بينجامند تفكر انتقادي 

 تعبيـر مـاركوزه     بـه  كـه  اي  مسمايي است براي تـوده   نام بي  سوژهاز اين منظرِ انتقادي، 
سـاختار   اقتضـائات  و انديشه و عملشان مطابق بـا  خورند را مي هاي كاذب خواست فريبِ

فراينـد  طبعـاً  و  هـا  كـه رسـانه   اقتضـائاتي  است؛ )زده  اي مصرف  جامعه منطق عقل ابزاريِ(
 بـارة بخشـي در   جـاي آگـاهي   است و بهكرده خويش  ةپذيريِ شهروندان را مستعمر  جامعه

را بـه هـدف    افـزايش مخاطبـان   بـراي برداري   و بهره شانصرفاً تشويق سلايق حقوقِ افراد
 ها را به  تحميقِ توده مند  اين فرايند نظام ةير بورديو ريش  پي. ها بدل كرده است  اصلي رسانه

سنجي   هاي ناشي از مخاطب گرداند كه در آن رقابت اي برمي  ژورناليستي »ميدان«ساختار و 
قـي بـازار   منط ةهـا را بـه ادام ـ    رسـانه ) يفرهنگ زةانديشي به درون حو  نوعي نفوذ تجاري(

 ـ« ةشيوع گسترد ).1387بورديو، (تبديل كرده است  / اطلاعـات ( »تابلويـدي «يـا   »رمخبر نََ
 زدايـيِ   اين قـدرت  توان مصداق  مي را) اقتصادي/ سياسي( »خبر سخت«جاي   به) سرگرمي
  .ستدان تعهد مدنيِ رسانه پنهان از 
» انحصاريِ ـ چند«الگوي  ةسلطپردازانِ انتقادي گواه عيني اين تحليلِ نظري را در   نظريه

)oligopolisitic( داننـد كـه    مـي چنـدمليتي   هاي عظـيمِ  در قالب مجتمع ها مالكيت بر رسانه 
 ةعرصبازار  اتائقتضاناشي از  با ايجاد نوعي خودسانسوريِ، بازار ليبراليسمِ برخلاف تصورِ

؛ تحـول  هاي دموكراسي را تنگ كرده اسـت  آرمان يِاطلاعات و بالندگ ةآزادانتبادل   عموميِ
كنندگاني منفعـل    آگاه مصرف گرانِ سياسيِ  كنشجاي   بهاي كه در بسياري از موارد   ساختاري

 يگ ـ  روزمره و شتابِ رنددهند باور دا ها به خوردشان مي  هرچه رسانه فقط كهآورد   بار مي به
  ). 59- 50: 1383 كين،( تنزل داده استمشغوليِ معيشتي   دل به را شان  زندگي مدني

هـا    شكلِ رسانه  بي درواقع با شكل جديدي از نفي دموكراسي مواجهيم كه در آن قدرت
ي انجاميده اسـت  »آيند  توحش خوش«يا  ،»ليبراليسمِ توتاليتر«، »توتاليتاريسم نوين«به نوعي 

بيان ديگر،  به .) 1385 لوگوف،(شود   متجلي مي   هاي مصرفي  گزينه هكه در پرستشِ توليد انبو
و را گرفته ارتباطات سياسي  مفاهيمِ جايمدل تجاري كه » دموكراسي ـ اپس« توضعينوعي 

 اسـت    شـده كننـده بـازتعريف     هـايي بـراي مصـرف    آيـتم  ةمثاب  بهاي   طور فزاينده  سياست به
)Crouch, 2004: 49(.  

 تماس بـا جهـانِ  شدنِ    ناممكن« انتقادات برشناسي موج ديگري از   در امتداد اين آسيب
گـري از خطـر    برخلاف تصور مدرن و پارادايم روشـن  كند؛ بدين معنا كه  ميكيد أت» واقعي

ناتواني بـراي   در خطر اصلي ظاهراًخر أمت ةمدرن يا مدرنيت  در عصر پستاطلاعات،  ابيِي كم
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ا ي ـوانمـايي  به بيان بودريار، در جهـانِ آكنـده از    .استانبوهي از اطلاعات  بخشيدن به معنا
 بين از بنابراينو  »امر واقعي«به تصاوير  و ها  نشانه اثر هجوم بر simulucrom(2(   سازي  شبيه

ميان انفعال  ييجا متراكم در و تيره و مات يِقشربه ها   توده ،عيني »مرجعيت/ حقيقت« رفتن  
ليبـرال كـاركرد    خـردورزِ  فرديِ ةديگر نه سوژ اند؛  دهتبديل ش افسارگسيخته و خودجوشيِ
» اكثريت خاموش«كاركردي  آگاه به منافع طبقاتي، بلكه يگانه مرجعِ جمعيِ ةدارد و نه سوژ

  .)1381 بودريار،( است
» واقعيـت    ـ ـ حـاد « ةسـلط  زيرظاهراً  يدخوش آمد يقتبه برهوت حق اين اساس، در بر

)hyper-reality(  هـاي   ميـان گزينـه  از  ... انتخـاب اجبـاري  منطق «انتخاب معنايي ندارد جز
 ةكـافئين، خام ـ    بدون ةقهو: اند  بارشان تهي شده كه از ويژگي زيان ... ؛رسانه ةوردامختلف فر

 ةعرض ـ روالِ مجازي صرفاً آيـينِ  واقعيت...  سياست   ورزي بدون  و سياست...  چربي   بدون
  ).13- 8: 1385 ژيژك،( »بخشد را عموميت مي “محصول تهي از جوهر”

ــد منطقــيِ    از منظــر آســيب ــن پيام ــهشــناختي، اي ــايي«فضــاي  ريخــتنِ   هــم   ب  »بازنم
)representation( و تبديل ساحت عينيِ اجتمـاع بـه   »اه  نشانه ناپذيرِ  پايان ةبازي بالقو«اثر  بر 
 زوالشـود،    كه بودريار متذكر مـي  چنان ؛ بنابرايناستدوبور گي به مفهوم  »نمايشي ةجامع«

 و سـازوكارها،  ناكارآمـديِ  ،فقدان نهادها علت  نه به »دموكراسيبحران «و امر سياسي  كنونيِ
  :است» معنايي سياست  بي« دليل  بلكه به ها  دولت كدموكراتي ضدتمهيدات 

يا يك » واقعيت«در يك » ارزي  هم« يگيرد، ديگر مصاديقي كه عمل سياسي با آن شكل مي
مـردم،  (ديگر هيچ مصداق اجتماعي از نوع كلاسيك آن ...  واقعي ندارند اجتماعيِ ةجوهر

 .هاي سياسي مؤثر وجـود نـدارد   براي توان بخشيدن به نشانه) طبقه، پرولتاريا، شرايط عيني
بخشيدن بـه دال سياسـي وجـود نـدارد        گر هيچ مدلول اجتماعي براي توانيبيان ساده، د به
  .)55- 54: 1381 بودريار،(

 ؛محـور اسـت    رسـانه  ةنمايندگي در جامع بست نظام دموكراسيِ  بن چنين تحليليمعناي 
است، اما با   هاي عمومي و تحقق خواسته ييپيش از هر چيز بازنمادموكراسي  چراكه هدف

 ـ  دموكراسـي بـه  ، امر سياسي با واقعيت تنسبو » عامه«رفتن معناي    از دست يكـي از   ةمنزل
  .)الف 1384معيني، ( دهد هاي امر سياسي توان خود را از كف مي محمل

، يابنـد   مصداقي در واقعيت نمـي  فقط نه آگوراي الكترونيكي مانندي هاي ، ايدهاز اين منظر
 چراكـه  ؛شـوند   معرفـي مـي  خطري براي اجتمـاع  ي التزام مدن چون جانشين قلابيِ همبلكه 
 بـا سسـت  بنـابراين  . ) 182: 1385 دان،( نه امر اجتمـاعي  اند  فبر مصرر يداهاي  گروهي  هم

بـه    امـر عمـومي   و تقليـل بـيش از حـد   » غيرسياسي/ سياسي« فهاي متعار مرزبندي كردنِ  
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فضـاي   گذاري را از مركز توجـه شـهروند   سياست ةمدارانه، حوز  مصرف هاي فرديِ دغدغه
 ييِگذاري نيز از بازنما سياست ةحوزدر مقابل  شوند كه  و موجب مي كنند مي مجازي خارج

 ـسـر بـاز ز    عمومي ةحوز  ةحـوز  ثيرپـذيريِ أتبسـا    چـه  ؛) 17- 9: 1389 بنـت و انـتمن،  (د ن
تعميق دموكراسي بـه   جاي ، به)در قالب دولت الكترونيك(گذاري از فضاي مجازي  سياست
  .)43: 1384اشتريان، (تكنوكراسي بينجامد  تفوقِ

نـوعي   را ايـن فضـا  ز دلو جا امتداد داد كه به مانند ژيل توان تا آن  را مياين انتقاد خط 
اي كـه    جامعه؛ كردتعبير ) هاي سيبرنتيكي ماشين(كنترلي  ةانضباطي به جامع ةعبور از جامع

 انضـباطي سـازوكارِ   ةكند و برخلاف جامع جامعه عمل مي ةوانمود ةدر آن كنترل در گستر
اسـت و از  ) هاي شهروندان درون مغزها و بدن(تر   بودي  و درونتر   سلطه بسيار دموكراتيك

نهادهاي  ةيافت  هاي سازمان پذير و پرنوسان كاملاً به خارج از حوزه  هاي انعطاف طريق شبكه
گونه اعمال قدرت، كنترل بـر    در اين .)27- 10: 1386دلوز، (است    اجتماعي گسترش يافته
بسـيار  هـا    و كاربرد ابتكاري رسـانه  ،هاي نظارت تكنيكع از يوس ةجريان اطلاعات، استفاد

  .اهميت دارد
اجتماع  يعني(» اتان دموكراتيكيلو« جاي دموكراسي بايد از تعبير   ظاهراً به وجود اين،با 

هـا سـاختارهاي    كـه در آن  استفاده كـرد ) »گو هاي غيرشفاف و غيرپاسخ دولت«نامنسجي از 
كه قوياً  اند  و مجهز به سازوكارهاي گوناگوني ،به فرامليصورت چندلايه، ش  گيري به  تصميم

 ـ(يند توليد و تبـادل عقايـد شـهروندان    اها و تحريف فر  رسانه تنظيم اختيارات راستايدر   اب
  .) 1383كين، (كنند  عمل مي) امنيت ملي ويژه  به گوناگون،هاي  بهانه

مـدني و كـاهش    جايگاه جامعـة زوال (تر   در كنار اين، رويكردهايي از منظري كلاسيك
  :پردازند  مي» شدنِ سياست   نمايشي« مثابة  محور به  به نقد دموكراسيِ رسانه) نقش نخبگان

عموميِ سياسـي   حوزة» اي  دموكراسي رسانه«به » دموكراسي حزبي«با تغيير شكلِ  )الف
» زنـي سياسـي  راي«هـاي    اي قرار گرفته كه فاقد مشخصه  رسانه نوعي ارتباطات ةتحت سيطر

 ؛جمعـي  هـاي  سـازيِ   كننـدگانِ تصـميم    فقدان تعامل چهره به چهره ميان مشاركت .1: است
 زيـرا ها؛   مطالبات و ايده ةگويان و مخاطبان در تبادل برابران فقدان عمل متقابل ميان سخن  .2

) نادارم ـ ها و سياست  ژورناليست(نخبه  ةيك طبقاز طريق عملاً    اي  ارتباطات سياسيِ رسانه
  .)Habermas, 2006: 413(گيرد   شكل مي
و منـافع   اند ها شده  هاي رسانه  نخبگان سياسي براي بازيابي نفوذشان تسليم فرمول) ب

انـد كـه در     ل دادهيشـك تسياست و رسانه شراكتي  ،به اين معنا. زنند  خود را عمومي جا مي
و نه اجتمـاعِ افـراد   (شناسانه   اي زيبايي  پديدهمثابة   بهسو عموم به سياست   يكآن، از    ةنتيج
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و از سـوي ديگـر نخبگـان فشـارهاي     ) Meyer, 2002(كننـد    نظر مي) براي وضع هنجارها
شـوند    پوپوليسـتي مـي   هـاي مـديريت    برنـد و تسـليم شـيوه     رفراندوميِ خود را بـالا مـي  

سياسـي و آغـازِ نـوعي     پايان رهبريِ ةمنزل را به   ؛ اتفاقي كه منتقدان آن)1388پاكولسكي، (
اي   دكمهيا اقتدارگراييِ رفراندوميِ برآمده از دموكراسيِ پوپوليستيِ » پوپوليسمِ تكنولوژيك«
)populist, push-button democracy( كننــد كــه ارزش چنــداني جــز كــاركرد  تعبيــر مــي 

  .)Coleman, 1999: 18(خطابي ندارد   /تبليغي
هاي ارتباطي   اند كه تكنولوژي  ياد گرفته ،مريكااويژه در   به ،گذار  هاي سياست  سازمان) ج

كار برنـد و    برد اهداف خود به براي پيش» مخاطبان«ترين   گذاري بر روي كوچك  را با هدف
شـده    اين شـهروندانِ گـزينش   ةمشاركت آگاهان ةبه انتقال اطلاعاتي بپردازند كه براي توسع

هـاي    بسـيج بخـش    فقـدان  بسـيج يـا   (» مهندسيِ اجماع«بلكه با هدف  ؛است   طراحي نشده
يابـد    اطلاعات خاصي انتشـار مـي  ) خاص ياز جامعه در راستاي اهداف استراتژيك   خاصي

  .)421- 396: 1389 بنت و مانهايم،(
به ظرفيت  در بدبيني والتر ليپمننوعي   بهرا برآيند رويكردهاي انتقادي توان  مي با تسامح

 دهـي بـه    شـكل ها در   قابليت رسانه وي .خلاصه كرد) »تماشاگرشناخت« ةنظري( وندانشهر
از هاي ما  برداشت گيريِ  شكل اثر بر ؛ زيرادانست واقعيت را براي دموكراسي خطرآفرين مي

كـه در   ،ي»زيسـت    محـيط    شـبه «بين فرد و دنياي واقعـي   ،تجربيات واقعي ،ها  رسانه طريق
  .گيرد ، شكل ميستها  رسانه ةساختبرنيز  هايشان و برداشت اند   داده رخ  منفعلِ تماشاگرانِ

  
  در فضاي مجازي سرگشتگي و انزواي سيبرنتيكي. 6

 تعميـق ارتباطـات   را واجد امكانـاتي بـراي  ساختار غيرمتمركز اينترنت رويكردهاي انتقادي 
از چنـد منظـر    موانعي كه ؛دارندش ترديد بر موانع آن ةتوان غلبدر د، اما دانن  ميدموكراتيك 
  :شوند تحليل مي

 سـازيِ   پنهـان  ةرا در توطئ ـبـه اينترنـت       ادبيات مربـوط  گرايانه  برخي از منظر چپ .1
؛ نـد دان مي است سهيمچه كساني  در خدمتو  شدهچگونه ايجاد  عملاًً كه اين سيستم اين

 زيـرا ، پذيرنـد   را نمـي » اي  فردگرايـي رسـانه  « ويـابي شـهروندان     قـدرت  فـرضِ  بنابراين
سازي و سلطه بر دسترسي بـه    مستعمره صددرا در...)  ياهو و(هاي بزرگ تجاري  شركت

از  اينترنت قليلِاز اين زاويه، سرمايه با ت .)284- 283: 1385 بلووينز،(پندارند  اينترنت مي
كنندگان،   مصرف لازم براياطلاعات  ةعرضمشاركتي به بنگاهي براي  عمومي و اي هرسان
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 اسـت    فروش و پست الكترونيكـي تقليـل داده   كنش متقابل را به چيزي در حد معاملات
  ؛) 35: 1379 چسني،  مك(

فضـاي مجـازي را تـا حـد تحقـق       امكانـات كـه  (سو با اين نقد اقتصـادمحور   هم .2
هـاي   توليد از طريـق نـوآوري     بورژوازي به تداوم روابط ةعلاق بارةگويي ماركس در پيش

خنثـي و   نيـز اينترنـت را نـه تكنولـوژيِ       سياسـي از منظـر  ، )دهـد  تكنولوژيك تقليل مي
طراحـان   از منـافعِ ثر أمت ـ يا  مانند هر تكنولوژي و» استعمار مجازي«نوعي  بلكه ،طرف  بي

 .كنند  لمداد ميق) الگويي براي دفاع ملي پنتاگون  پيش و مريكايياكارگزار هژموني (اش   اوليه
صـداهاي    روي تمـامي    يك پايگاه گشوده بـه  ةمثاب  بهتنها تصور اينترنت  نه يچنين رويكرد
رسـتگاري و  «هـاي   آن را بـا وعـده   ةآينـد بيني به   بلكه خوش ؛داند انگارانه مي  جهان را ساده

 شـد  سـوم     كشـي از جهـان    كنند كه در عصر استعمار موجـب بهـره   اي قياس مي»رهايي
  ؛) 137-136: 1385 تونگ،(

هـاي   يهمسـايگ «ظهـور   بـارة درالـوين تـافلر    شـهر سـايبريِ   آرمان از داقتنا بابرخي . 3
 امكـاني بـراي  را  هاي اينترنتـي  شبكه فقط جهاني، نه ةدهكدو منافع مشترك در » الكترونيك

داخلـي نيـز   لحـاظ    بـه كـه  دانند، بلكه معتقدنـد   ميها   و قاچاقچي ها  تروريست ةاستفاد سوء
ننهـاده   يشناسي ساختار ارتباطي خود با مردم وقع  غيردموكراتيك عملاً به آسيب هاي  دولت

حـرف  هـم  » ت اطلاعـاتي ي ـحاكم«اً از عض ـدرز اطلاعات، حتـي ب  و فارغ از كنترل مجاري
  ؛)45: 1389 موروزوف،(چين و تركيه مانند ، زنند مي

تكثيـر  (» پارادوكس وفـور «و » انفجار معنا« كه شود گفته ميپژوهي نيز   از منظر دانش. 4
لحاظ   به )جوو ج براي يك جستاينت انبوهي از شدن با   سريع اطلاعات در اينترنت و مواجه

داد  يـك روي  ةبـار دروقتـي   ؛ زيـرا دانجام ـ هاي خبـري مـي   به جريان ياعتماد  بي بهخبري 
گسـترش  . عتمـادي اسـت  ا  و بي  سردرگمي حاصلِ كارهاي مختلف بسياري باشد،  برداشت

  ؛) 123: 1390 هاموند،( شود  آورده مي نويسي شاهدي بر اين مدعا  گفرهنگ وبلا
گرا از تعامل با حضور فيزيكي   انساني دركي كل ةچنين اگر براي مواجهات روزمر هم. 5
به مفهوم مدنظر موريس مرلوپـونتي   )intercorporality( ها  تعامل ميان بدن(كننده باشد   تعيين

دادنِ درگيـري فـرد در      ، لاجرم ابزارهاي ارتباطي جديد با كـاهش )پديدارشناسي ادراكدر 
  ؛)96: 1383 دريفوس،(دهند   را كاهش مي   از معناي زندگي اودنياي واقعي، درك 

، نظـر   بـادل افزايش ترغم   بههاي اينترنتي،  گوهاي رايج در شبكهو گفتچون  نهايتدر. 6
» فردگرايي سـيبرنتيكي «نوعي   بهتر  بيش ،واقعي را ندارند مدنيِ ةجامعگو در و كاركرد گفت
جا كـه در   بنابراين از آن ؛)116: 1385 گلدينگ،( تا دموكراسي الكترونيكيشوند   نزديك مي
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بـه  شـود،   رنگ مـي  كم و نهادهاي نمايندگي هاي ميانجي نقش سازمان» اي  دموكراسي رايانه«
  .انجامد سياست مي» زيِسا  فردي«

  
  رمحو  هندموكراسي رسا موقعيت. 7
هاي ارتباطي جديد در تعميق   نقش رسانه بارةدر اي گرايانه  واقعي گير  رسد موضع نظر مي  به

ة شد  اي  رسانهساختارِ مستلزم تفسيري جديد از آرمان دموكراسي در يا تضعيف دموكراسي 
ع از ناسكوت لجبازانه و امت(ياري ربود 3)pataphisics( امروزي باشد نه پاتافيزيك سياست

 هـاي   كـنش در  فـرو رفـتن  (ن رمـد   سياسـت خصوصـي پسـت    انـزواي يـا  ) كنش سياسي
دسـت رفتـه    از خـوردن بـراي عصـر طلايـيِ       و حسـرت ...)  شـناختي، هـويتي و    زيبـايي 

  ).گذشته اردگآوان ايِ  ژورناليسم رسانه(
 ةبينان  خوش گراييِ مههر چقدر در پذيرش «هابرماس كه  اين بينشِسو با   رو، هم   از اين

قدر اين حكم بدبينانه كه تكنولوژي دموكراسي   همان ،مياسي محتاط باشرتكنولوژي و دموك
تحـولي  را  شدن   مجازيبايد ، )33 :1388هابرماس، (» ع استدفا   زند نيز غيرقابل را كنار مي

محور براسـاس نـوعي     دموكراسيِ رسانه«يابي به يك  هايي براي دست  كه امكانمثبت بدانيم 
ارتبـاط سياسـيِ   . اسـت   كرده تر از قبل   را محقق» مبتني بر ارتباطات جمعي ةرايزنان سياست
در تسـهيل   ممكن اسـت شرط اساسي   مين دو پيشأعمومي در صورت ت ةاي در حوز  رسانه

و ) بايـدها (» ايـده «كاسـتن از شـكاف ميـان     راسـتاي گذاريِ رايزنانـه، در   فرايندهاي قانون
  :باشدثر ؤم) ها  است(» واقعيت«

اجتمـاعيِ  / گري وجود داشته باشد كه از محيط سياسي  تنظيمـ  ايِ خود  سيستم رسانه) الف
آگاه  ةمخاطبان اين سيستم به يك فرايند بازخورد ميان گفتمان نخب) ب ؛بيرون مستقل باشد

  .)Habermas, 2006: 411-412(پذير شكل دهند   مسئوليت يمدن ةو جامع

 ـ پـي داشـت   را در فرانكفورت سوءظن مكتبچه  آن نخسـت   مـوج هـا در    رسـانه ثير أت
را بـه افـراط     پسـامدرن  تحليل انتقاديِچه  بود و آن) راديو و تلويزيون: طرفه  هاي يك  رسانه(
 دوم مـوج شـناختي در    فراينـد نشـانه   ةشـود گ ساختارِاز    ناشي امكانات گرفتنِ   ناديده دكشان 

 »اختاريس«وجه تر بر  كه بيش ،فوقهاي  در برابر تحليلكه  حال آن .بود) دو طرفههاي   رسانه(
 سياسـي  /سـاختار اقتصـادي   از طريقاي   هاي رسانه پيام يافتگيِ  نبه تعي بنابرايندارند و تأكيد 

 تـوان از   مـي  ،بـاور دارنـد  ) پسـامدرن بـدبين  ( اعجخودار تكنولوژيكيا منطق ) ورتففرانك(
بهـره  ) سريي ـپ( شناختي  يا تحليل نشانه )استوارت هال( رويكردهايي نظير مطالعات فرهنگي
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بـر   .كـرد تأكيـد  هـا    رسانهمانند محوري ـ  گري در ساختارهاي نماد  كنش امكانِگرفت تا بر 
اجتماعي  دمن  كه در بستر تاريخهستند اي   يهنگسيستم فر ها جزئي از  رسانه لاًاو اين، اساس
 ةطبقابزار  اًصرف بنابراينو  دپردازن هاي نمادين مي نظام و مصرف ،به توليد، بازنمايي اًمستمر

اي   محتـواي رسـانه   اًثاني ـ رونـد؛  شمار نمـي  به علفنم ةتودبه    پيام ةطرف  يكحاكم براي انتقال 
ص و خـا  بـه توليـد معـانيِ    اًواسـازي لزوم ـ    قابل هاي معناييِ هبست چون همكه  استژانري 
و  ندپذيرتفسـير   سـران  فم معنـاييِ  طبق جهانِ اساساً ها  پيام مانندبلكه  ،انجامد نمي   پارچه يك
  .محفوظ است متفاوت از يك پيام رِتفاسي ةامكان ارائ لحاظ نظري به

كـه  گـردد    برمياين به بلكه  ،رسانه و تكثير اطلاعات شكل واقعي نه بهم ،با اين اوصاف
 ةابـداع روحي ـ و  )ساختار( رفت فني ن پيشايم يوساطت جاي تلاش براي برقراري  بهامروزه 

است رسانه  يا تكنوكراتيكابزاري مباحث حول جوانب  ترِ بيش، )كارگزار(دموكراتيك نوين 
شـكي  . انـد   هاي جديد محـروم  تكنولوژي ااز معاني مشترك لازم براي تعامل ب شهروندانو 

پراكنيِ صاحبان قدرت بوده اسـت،    به بنگاه سخن  شدن    همواره مستعد بدل   نيست كه رسانه
گـو و  و هـا در تـرويج گفـت     از نقـش رسـانه     اما مصاديق فراوانـي وجـود دارد كـه حـاكي    

 ةنحـو « همسـئل راين بنـاب  ؛هاي عمومي يا جهاني بودند  ق و دغدغهيموضوعاتي است كه علا
  .)1385سمتي، (هاست   اين تكنولوژي» كارگيري  به

 سـهم  دربـارة  )media malaise( »اي  رسـانه  رخوت« هاي  يتئور فرضيةبايد در  بنابراين
در . بـود  تر  محتاط كنوني مدنيِ تعهد   نبوددر  يدجد هاي  رسانه طريق از   ياسيس گيريِ  ارتباط

نقش ارتباطات سياسي در جوامع پساصـنعتي اختصـاص دارد    مند  كتابي كه به ارزيابي نظام
 بـارة با استفاده از مطالعات تجربـي و شـواهد فـراوان در   (نويسنده پس از ابطالِ اين فرضيه 

شود كه نيم قرن مطالعات پيرامون انتخابات ملي   متذكر مي) اروپااتحادية عضو  15امريكا و 
كه در سـطح فـردي شـهرونداني كـه      از اين است   حاكي) 1998- 1948(در ايالات متحده 

تـر بـه    و بـيش  نـد تر  فعـال  و تـر   لحاظ سياسي آگاه به قرار دارند ها  تر در معرض رسانه بيش
عرفـي از تعهـد    هاي گرايش دموكراسي اعتماد دارند و در سطح جمعي نيز تداوم بلندمدت

جـاي    بنابراين بهتر اسـت بـه   ؛آيد  درنميهاي بدبينانه جور   دارد كه با برداشتنشان ي     ا  مدني
را    و مخاطـب، آن    رسـانه  ةبينانـه بـه رابط ـ    رسان، با اتخاذ نگاهي واقع  سرزنشِ رسانه يا پيام

  .)Norris, 2000( شمار آوريم به )two way-interactive(» تعامليـ  دوسويه«فرايندي 
اركـان ايـن    )دموكراسـي  محور نمـادين  ةمثاب  به(» افكار عمومي« توجه به فرايند تكوين

حتـي    لازار، افكار عمومي از ديد ژوديت. كند  را تكميل ميمحور  »زارگكار /ساختار«تحليل 
در كـه رسـانه    ايـن  كـه بـا   اسـت  تعـاملي اي   پديـده  نيـز  شـده   اي  شدت رسانه  به در جوامعِ
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وها، گ  و  گفت( انساني ةشبكفردي و   ميان نقش اصلي دارد، اما سهم ارتباطات آنبست   و  چفت
با اين تعبير،  .) 200: 1380 لازار،(محفوظ است  )هاي مشترك و تصميم ،هاي فكري صافم

هـا شـكل     رسـانه  بنديِ  ارچوبهاگرچه جوامع به صور مختلف بر اثر فرايندهاي تنظيم و چ
 ـ  شـود و بـه    گيرند، اما اطلاعات با واكـنش ذهنـيِ مخاطـب تركيـب مـي       مي خـود بـر    ةنوب

 تـوان  مـي  همـين فـرض را  . گـذارد   مـي تأثير ها   گذاريِ رسانه  هدفدربارة آينده  هاي تصميم
 را   تكنولـوژي  كـه قـرار داد  شـده    اي  رسانه متناسب با سياست برداشتي از دموكراسيِ مبناي
كه دموكراسـي  ( برداشتيچنين  ؛كند مينسان تلقي ا ريِگ براي افزايش خودحكومت امكاني
 ـ م مـي وهاي جمعي را لازم و ملز رسانه ةشد  اصلاحو مدل  بازانديشـي در   معنـاي  بـه ) ددان

  .خواهد بود رايج نيز دموكراسيِ
 هـا و   هنسـا ردر شده از دموكراسي را   كلي اين الگوي بازانديشي ةوار  طرحتامپسون جان 

 ـ  افـراد بـه   كه با  نظامي :كند  ترسيم مي »بالاراده دموكراسيِ« عنوان  با  هرنيتمد  نماينـدگانِ  ةمثاب
هـاي منطقـي از طريـق جـذب      دهي به قضاوت  كند كه توانايي شكل خودمختاري رفتار مي

آن ناشـي از فراينـد    در تصـميمات  و مشـروعيت  درا دارن گوناگونهاي  اطلاعات و ديدگاه
 تاطلاعـا كردن    د كه با فراهمباز و آزا اًي لزومدفراين ؛يافته است  تعميم ةسنجي و اراد  ژرف
 ةهـاي اولي ـ  تدريج تعديل ديـدگاه   هاي ديگران، امكان پرسش و به خواسته ةتر و ملاحظ بيش

  .)311- 309: 1380 تامپسون،( كند ميافراد را ميسر 
 ـ مـي  ؛ زيـرا رسـد   نظـر مـي    بهواجد چنين امكاني  به خودي خود »اي  تعامل رسانه«  دتوان
 ،نـد اكم به همان ميزان برانگيز  ودرروي فيزيكي، دسترسنجي را، اگر نه بهتر از تعامل   ژرف

مسـتلزم چنـد   شـود،    مربـوط مـي  » كـاركرد رسـانه  «اين وضعيت تا جايي كه بـه   اما تحقق
ي نگ ـطرفـه خـارج و محصـول تنـوع فره      ها از حالت يك  رسانه تا اساسي است شرط  پيش

  4:شوندجامعه 
» يكـيِ الكترون يسـخنران « محوطـة  يجادمنظور ا  به: يي  بازنما يتشمول ةسترش دامنگ .1

 و دهنـد  ينم ـ يكـه رأ  يبـه كسـان   يا  رسـانه  هـاي  يظرسنجن يِفعل يتوجه  يآزاد، اصلاح ب
مسـتقل   نِاساز  و برنامه ،ها  روهگافراد،  يدسترس حقِ ينتضم براي يمال/ يقانون هاي يتحما

  ؛است يها ضرور  به رسانه
مخاطبان، ضمن  يواقع يها خواسته ييِمنظور بازنما  به: ربخ يمتنظ يها تسياس ييرتغ .2
 ـ يمل ـ يدادهـا  خر يدهايام ـپ يبررس ـ(تر كردن   يمحل  و) يع محل ـجتمـا بـر ا  يالملل ـ  ينو ب

 همـة  بايـد ، )شكلاتشـان مو گـزارش   مردمگو با و گفت يقاز طر(خبرها  تر كردنِ  مشاركتي
  باشند؛ داشته يارزش خبر ياستة سانداز به نيز) ياقتصادشكلات م( دموكراسي موانع
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 هشمنظور كا  به :يا  انهرس يدتول  طخ يِده  سازمان شرايط ييرتغ يا گري  تنظيم ـ خود .3
 مؤسسات يسسأ، تسرمايه صاحبانِمداران و  ياستس تبليغيِ و يينبه پا بالا خبرهاي بر يدكأت

و  يقـانون  يهـا  ضـمانت  ينو تضم يمدن ةدر جامع يرانتفاعيو غ  ي،مستقل، عموم يِا  رسانه
  ؛است يها ضرور به آن يارانه اعطاي و يازاتتما

 يزنـدگ  هـا بـه مـتنِ     تـر رسـانه   بـيش  هرچـه  يكيمنظور نزد  به :از رسانه ييكالازدا .4
 طريـق  يـن از ا كـه اسـت   يضـرور  يخدمات همگـان  يقِدق ياستانداردها يينشهروندان تع

مثـل  . گرفتـار كـرد   ييگـو   پاسخ و قانوني يفاز وظا يا  محور را در شبكه  يتجار يها رسانه
ماننـد مشـاركت    يـري گ  يمتصـم  يـك دموكرات هاي يهرو يا يفرامل ينظارت هاي هادستگ يجادا

  ي؛ارگذ  يهسرما يلبد يها و روش يرهت مدهيئچند  يلكاركنان و تشك
 ـ يتماعجا يگذار سياستدم قت. 5  ـآهنـگ   يممنظـور تنظ ـ   بـه  :يودآورس ـ رب  يوآورن

در ارتباطـات   يسـودآور  دربـارة  ياسـت دادن بـه س    يـت اولو عموم، نيازهايبا  يكتكنولوژ
 نظـارت  فقـدان  صـورت  درگـر    يمخودتنظ بازارِ ي،ولانپكارل  يرتعب  به  زيرا ؛است يضرور

  د؛كن يخود را نابود م ياجتماع يها شرط  يشزود پ يليخ
منظور حفظ و   به: ها  انهرس  موميِع توليتبه  يدولت )paternalism( يِمĤب  يمگذار از ق .6
 يسـتم از مركـزِ س  اي  رسـانه  ارتباطـات  استقلالِكاركردها و مهار دولت، ءسو افشاي يتتقو
  .باشد حكومت رضايت گرو در يدنبا ياست و بحث عموم يضرور ياسيس

م او، ع ـز بـه  .ددان دموكراسي مي كنونيِ نراحتي رفع بياشرط ح رفع اين موانع راكاستلز 
و ايـن   شـود  مـي انجـام  ن اسدهي به ذهن ان  شكلتصويرسازي و ريق طسازي از   اگر قدرت

ت روص ـ   اي اسـت، در ايـن    رسـانه  سياسـت  درنهايـت به ارتباط و  هتسز عمدتاً وابني ندفراي
عبـارت  بـه  ؛ ي باشـد گدن ـمايني و قدرت طقدرت ارتبا ميانمندي   نظام تگسسكه   اميهنگ
 ،وجود نداشته باشد اي  رسانه ـ سيستمِ چند ها در  ارزش ن وراگت برابر براي بازيصفر ،ديگر

 ياسـت سدموكراسـي در شـرايط    نِترين بحرا مهم« :روند ميال ؤساقدامات دموكراتيك زير 
ا در قلمـرو  ن ـمع ناي اسـت كـه در آ    دموكراسي در قلمرو نهادي در جامعه حصراي،   رسانه
  .) Castells, 2009: 298( »شود توليد ميرسانه 

پردازان دموكراسي تعبير كنـيم    آشناي نظريه ةتحليل فوق را بازگوييِ اين توصي چه چنان
كاستن از شكاف ميان آرمان و واقعيت در دموكراسي طراحـي ارتباطـات مسـتقل و     راه :كه

شهروندان  همةمندسازي و برآوردن نيازهاي  اي است كه براي توان  رساني  هاي اطلاع  سيستم
  :رسد نظر مي  به ، در آن صورتاست طراحي شده
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 در ايـن مســير ميـدهاي بسـياري   اجديـد   يِطهـاي ارتبـا   تكنولـوژي  يـك تظرفيـت دموكرا 
 كـارِ  كـه دسـتور   ،هـا   موج اول رسانه ةرفط  هاي يك ولوژينچراكه برخلاف تك ؛يزدگان برمي

دوجانبه ذ ساختارهاي نفو نچو اول هم ةدر وهل ـ خاست برنميمردم  از خود نسياسي در آ
ر گ ـ هدايت نگردش در جمعيت و بدو حالِ د كه درننك مل ميعاي   قوي افقيِ تيا ارتباطا

  .) Gergen, 2008: 304( است

 ةتفـاوتي سياسـي و زوال جامع ـ    نوعي بـي  محركممكن است  قلمرو جديداين  اگرچه
اسـب بـا   نمت ترش ارتباطـات شـهرونديِ  گس ناما در مقابل، امكا، شود هوم سنتيفمدني به م

 پـايينِ  اًنسـبت  ةنهزي چنين هم ؛) ibid: 303( كند ميامروزي را نيز فراهم  دةش  اي  زندگي رسانه
مبتنـي بـر    يگزينش ـ سـازيِ   برنامـه  كـه دهد  ميافراد تري به  بيش نها امكا آن رسانيِ  خدمات
اس سظرفيتي كه اگر براند؛ سازي تقويت كن  وهاي مرسوم برنامهگع را در برابر المتنوسلايق 

يونـدهاي  پها و تقويـت    لهصفا شثير فضاي مجازي در كاهأد، تشومدني فهم  ةمفهوم جامع
 يچنين رويكـرد  .گيرد و نيرومند را جدي مي ،تقلسم  ،عمومي اي هحوزو ايجاد  نشهروندا

سياسـي   هنـگ طح فرس ـطح حكومتي به س از ترمبتني بر نگرشي به دموكراسي است كه فرا
  .)224- 214: 1385 سگل،( نظر دارد

 سبب وجـود امكانـات   ، اما بهرسد نظر مي بههنجاري / وضعيت فوق اگرچه تجويزي
هاي مشـاركتي امـروزي تحقـق آن دور از واقـع نبـوده و در جوامـع         ارتباطي و فرصت

 ةهم از سـوي حاكميـت و هـم از سـوي جامع ـ     ،روند حركت به اين سمت   فتهيا هتوسع
توان به تحقيقاتي اشاره كرد   مي باره  در اين. شود ميمشاهده   پيش  ةاز يكي دو ده ،مدني

هـاي جديـد در افـزايش      ثير رسـانه أي و تجربي تمهاي ك  هاي پژوهش  كه براساس يافته
كننـد    مطـرح مـي  مريكـا را  اتعهد مدني، اعتماد به دموكراسـي و مشـاركت سياسـي در    

)Norris, 2000: ch.13(  يا برگزاري انتخابات پارلماني در انگلستان)ةبـا اسـتفاد  ) 1996 
 ودش ـ ميمحور قلمداد   هاي ارتباطي جديد وجهي از يك دموكراسيِ رسانه  ويژه از رسانه

گيـرد    خدمات انتخابـاتي و مشـورت عمـومي بهـره مـي      ةكه از فضاي مجازي براي ارائ
)Coleman, 1999: 16(.5 حـال   كـه در  ستمريكاهاي مدني در اروپا و ا  ديگر، شبكه ةنمون

افزايش نقـش خـويش در    براي) ويژه اينترنت  به(هاي ارتباطي جديد   استفاده از تكنولوژي
هاي امـروزي موسـوم     يا گرايش برخي رسانه) Tambiani, 1999: 305-329( اند امور محلي

به ارتباط با منابعِ جايگزيني مانند شهروندان معمولي يـا فعـالان    »گرا  مردم ةجريان نهفت« به
مـداران عمـده و ارتقـاي     هاي مدني براي كاهش اتكاي بلندمدت خود به سياسـت   جنبش

  ).1387 ،هاگينزآكسفورد و (شناخت مخاطبان انبوه 
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هـاي    به رسانه» دسترسي همگاني« ةكنند  كه تضمين ، هاي موازي  همه، بدون تلاش   اين با
» محـور   دموكراسيِ رسـانه «كنوني براي نيل به يك  ةاندازهاي اميدواركنند  ، چشماستجديد 

  .ماند  عقيم مي
  

 گيري  نتيجه. 8

يـابيِ    ارتبـاطي بـه سـاخت   هاي جديـد    نظر دارند كه تكنولوژي  اتفاق باره  تقريباً همه در اين
تـوان از    موازات ايـن تحـول مـي    بهاختلاف بر سر اين است كه  اند؛  سياست انجاميدهمجدد 

كه  ،تعميق دموكراسي سخن گفت؟ اين مقاله بنابراينافزايش نقش شهروندان در سياست و 
هايي براي كنش دموكراتيـك    ها و محدوديت  سياست را واجد امكان ةشدنِ فزايند   اي  رسانه

دموكراسـيِ  «اي از   واره  بررسيِ طرح برايرا » كارگزار /ساختار«، رويكرد ه استدر نظر گرفت
بـر مبنـاي ايـن    ؛ زيرا ه استبرگزيد) دموكراسي ةشد  الگوي بازانديشي مثابة  به(» محور  رسانه

مـا را  زيسـت    كـه جهـان   ،)شده  اي  محيط رسانه(» ساختار«توان در عين توجه به   رويكرد مي
   تر  گذاري براي نزديك نظر داشت و بر امكان سياست ت را نيز دردهد، نقشِ عاملي  شكل مي

 .كيد كردأدموكراسي ت   شده با آرمانِ  اي  رسانه كردن سياست
هـاي آن    پـذيريِ گـزاره    علمـي را در گـرو توجيـه    هاي ثيرگذاري پژوهشأكه ت جا از آن

اي از   زمينـه   محور را بر پـس   يا امكان تحقق يك دموكراسيِ رسانه شدن اجرا ةدانيم، مسئل  مي
ارزيـابي نگارنـده ايـن    . بينانه و بدبينانه به بحث گذاشتيم هاي خوش  به ديدگاهمان أتوتوجه 

پـذير باشـد،     امكـان » كـاملاً «م واقع تحقق چنين مدلي لتوان توقع داشت در عا  است كه نمي
مترصد كشف اين نكته بود كه آيا تشخيص و فهم تحولاتي كه مقتضـي حصـول    بايدبلكه 

هـاي    پاسخ ةتوان ارائ  پذير است يا نه؟ دستاورد اصلي اين مقاله را مي  اين هدف است امكان
  :زير به پرسش مذكور دانست

تشـخيص درسـت جايگـاه    ، »قدرت اسـت  اطلاعات«هاي تعبيرِ   در كنار فهمِ دلالت .1
 يتكنولـوژ  خچـة ياسـت و از تار  يارتبـاط  يا يتكنولـوژ رسانه . رسانه نيز بسيار مهم است

 سـتم يبـه س  جـه يبلكـه نت  كنـد،  يرا روشـن نم ـ  فيتكل يتكنولوژ دوخت كه خوآم توان يم
 منزلــة بــهآن  بــا ديــبا نيبنــابرا ؛دارد يگامــون آن بســتريپو مبــارزات  ياقتصــاد / ياســيس
  ؛يدموكراس» كارگزارِ«نه  شد، مواجه يدموكراس   »ةكنند  ليتسه«

رسـد غيرتجربـي يـا      نظـر مـي    چنـان كـه بـه     آن» محـور   دموكراسيِ رسانه«صحبت از . 2
سياسـي   هـاي  تصميماتي كه از درونِ نهادهاي مختلف نظـام  همةواقع در. اجراناپذير نيست
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فارغ از گستره (شده و فرايندهاي مذاكره   شوند عملاً براساس نوعي رايزنيِ نهادينه  مي گرفته
عموميِ خـارج از سـاحت    ةتوان حوز  مسئله اين است كه تا چه حد مي. اند)و تنوع رايزنان
اي در صورت وجود يك سيستمِ   ارتباط رسانه. كردگذاري را وارد اين چرخه  كلانِ سياست

پـذير    مدنيِ مسئوليت ةگذار و جامع ايِ مستقل و فرايند بازخورد ميان نخبگانِ سياست  رسانه
 يِطهاي ارتبـا  ه تكنولوژيرسد ك نظر مي  به .كاتاليزور مهمي در نيل به اين هدف خواهد بود

 يهـا  يولـوژ نبـرخلاف تك  راي ـز؛ كننـد   ميگيري فراهم   اين نوع ارتباطبراي ظرفيتي  جديد
مـردم   را ياس ـيس دسـتور كـارِ   در آن ، كـه )وني ـزيتلو و وي ـراد( هي ـاول يها  رسانه ةرفط  كي

 يا  يقـو  يِارتباطـات افق ـ  اي ـنفوذ دوجانبه  يساختارها نچو هم نخست ةدر وهل ،دهند نمي
 .ندرگ  تيهدا نو بدو تيگردش در جمع د كه در حالِكنن يمل مع

  
  ها نوشت  پي

 

 يكـال راد يدموكراس ـ ،هابرمـاس  يـورگن  يمشورت يدموكراس :ند ازا عبارت ها  مدل اين ينتر مهم. 1
  ... . وو هارت  ينگر خلقِ انبوه يدموكراس ،هلد يويدد يشهر  جهان يدموكراس ،لاكلائو و موفه

 تعبيـري  به. شوند يها مبادله م  نشانه يگرد يبلكه در ازا ها، يتواقع ينه در ازا يگرها د  نشانه يعني. 2
  .يرارجاعيغ بازنمايي

 در) ناپـذيري   ارجـاع ( وانمـايي  منطـقِ  كشـاندنِ    افراط   به يعني جا اين در خيالي؛ هاي حل  علمِ راه 3.
 هـر  برابـر  در هـا   تـوده  سكوت و تفاوتي  بي درواقع بودريار منظور. آن خود عليه استفاده راستاي
  .رسد  مي ها  رسانه از كه است پيامي

، )2006(جمله هابرمـاس   از ؛آمده است يزنابع نم يپراكنده در برخطور   ها به  شرط  شپي ينا نظير. 4
 ).1379( يچسن  ، مك) 1385( ين، ك) 1389(گنز 

  ← باره  اين در ديگر جهانيِ هاي  مثال مشاهدة براي چنين هم. 5
‘G7 Government Online White Paper’, in: http:// www.state.mn.us/gol/democracy. 
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